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 جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها

  
  بخش نهم ، حزب کارگران ناسيونال سوسياليست آلمان 

  
.   ورسای ، تعداد افراد ارتش نوين رايش  نبايستی  از مرز يکصد هزار نفر می گذشت  بر اساس  معاهده

 دفاع دولت  وايمار وزير   گوستاو نوسکه ز وظايف عمده ای است که برعهدهسازماندهی اين ارتش يکی ا
 سپاه مقايسه تعداد مجاز  نفرات ارتش رايش  با تعداد  فی المثل  چهار صد هزار نفری .  گذاشته شده است 

 به مثابه يکی از نهادهای مسلح غير قانونی ، برای فهم ميزان تحقيری که معاهده ورسای بر ملت آزادی
  .روا داشته بود ، شايد بسنده کند آلمان 

  
 واقعی اين ارتش نوين ، بر خلاف معمول که می بايستی سمت وسوی مقابله با دشمن خارجی را کارکرد

وظايف آن هم تنها   .  داشته باشد ،  تماما متوجه داخل آلمان است و بر همين اساس هم سازماندهی می شود 
فزاينده انقلابات کارگری حفاظت نظامی از دولت  وايمار و مقابله سياسی با تهديد . حول دو مولفه می چرخد 

اين وظيفه اخير، ستاد . و گرايش گسترده سربازان ارتش سابق رايش به جنبشهای راديکال مارکسيستی 
ل فعاليتهای   کنترارتش نوين را بر آن می دارد که  بنيان  يک نهاد اطلاعاتی  مقتدر با دو مسئوليت متفاوت 

  .  و گروه های راديکال سياسی  را در اين ارتش  بگذارد ذ در تشکيلات  کارگرینفوسياسی سربازان  و  
  

و در ميان  نظاميانی که  برای   Karl Mayr"  کارل ماير" مسئول اين واحد فردی است بنام سروان 
با !  آدولف هيتلر . عضويت اين واحد ويژه گزينش می شوند ، نام يک  اتريشی  نيز  به چشم می خورد 

وان ارتش نوين ، باز هم خود را همراه با افسر مربوطه در قلمرو عثمانی  و در مروری در سوابق اين سر
نقش اين ! پس از بازگشت به آلمان هم در ارتباط با جامعه توله !  ارتباط  با جمعيت اتحاد و ترقی  می يابيم 

  . سروان ارتش آنجايی مهم است که از او به مثابه کاشف آدولف هيتلر نام برده می شود 
  

 ژوييه تا ٢٠سروان ماير در آخرين سال جنگ و درست  پيش از بازگشت به مونيخ در فاصله زمانی ميان 
 کارش را  در ١٩١٨ مامور خدمت  در عثمانی است  و پس از بازگشت هم از اول دسامبر ١٩١٨ اکتبر ١٥

و خلع يد از چپ  يعنی  ماه  کشتار سرخها ١٩١٩در سی ماه مه . سمت فرماندهی گردان  آغاز می کند 
بکار .  طرفدار شوروی در باواريا سروان ماير کار خود را در راس نهاد اطلاعاتی فوق الذکر آغاز می کند 

در واقع ماير ، .  توسط  ماير ، بلافاصله در ژوئن  همانسال  صورت می گيرد " آدولف هيتلر " گرفته شدن 
تلر پس از  گذراندن يک  دوره آموزشی در پادگان لخفلد در هي. هيتلر را با خود  به  نهاد اطلاعاتی می آورد 

.  آکسبورگ ، کار خود را به عنوان  سخنران افشاگر  بر عليه بلشويزم  در پادگانهای مونيخ  شروع می کند 
به زمانی  چندان طولانی نياز نيست تا سروان ماير و جامعه توله مرتبط با او ، در سيمای اين سرجوخه 

  .  ه کاريسماتيک رهبری را تشخيص دهند که ساليان سال در پی آن در تلاش و تکاپو بودند جوان ، چهر
 

  ورود آدولف هيتلر به صحنه سياسی
  

نفوذ در تشکيلات کارگری و حضور در تجمعات گروه های متعدد . وظيفه  هيتلر جوان  تنها سخنوری نيست 
يلاتی آنان  و تحرکاتشان در ميان کارگران و مارکسيستی  و تهيه گزارش از چند و چون سياسی و تشک

نزديک به پنجاه حزب و گروه در . سربازان ، يکی ديگر از وظايفی است که بر عهده او گذارده شده است 
اين گزارشات همراه با فعاليتهای جاسوسی ديگران ، بطور مستمر . يک فاصله زمانی کوتاه سربرآورده اند 

.   ست هفتگی صاحبان سرمايه وامرای ارتش در ستاد توله قرار می گيرد توسط شخص ماير در اختيار نش
نيز بيکار ننشسته وهمانگونه که قبلا اشاره کردم در فاصله کمتر " جامعه توله"دراين ميان بديهی است که 

حزب کارگران "  ، پايه های١٩١٩ ، در پنجم ژانويه  KPD"حزب کمونيست آلمان"از پنج روزاز تاسيس 
  . را در مونيخ  گذاشته است  DAP "آلمان

  

، که يک روزنامه نگار عضو جامعه توله هست و قبلا تشکلی  در داخل  Karl Harrer"  کارل هارر" 
 بوجود آورده ، از جانب سبوتندورف ماموريت می يابد تا با کمک يک " محفل سياسی کارگری" بنام  توله 

 
١ 



که او نيز اندکی  پيشتر  يک گروه غيرفعال   Anton Drexler"  رآنتون درکسل" راه آهن  بنام   قفل ساز 
  . را تاسيس کرده ،  يک حزب کارگری تشکيل دهند " کميته کار آزاد برای صلح سالم" کارگری بنام 

   
در اين شرايط مرکز ثقل بسياری از تحولات در ايالت باواريا  والبته مرکز آن ستاد توله در هتل چهار فصل  

 " هارر" در همين ستاد تشکيل  می شود  و "حزب کارگران آلمان" نشست بنيانگذاری .  مونيخ می باشد 
  . در راس يک کميته شش نفره به رياست حزب انتصاب می شود و درکسلر هم می شود معاون او 

  
 حزب فراتر از هر چيز ، کنترل تحرکات کارگری و سمت و سو دادن به آن درميان اردوی کار وظيفه اين

ه مکفی که سرمايبرای قرارگرفتن اين حزب درجايگاه يک حزب مداخله گر و با اقتدار، جدای از . است 
ته شدن هفته نامه   حزبی که آن نيز بعدها  با  گذاشارگانبوفور در اختيار  جامعه توله می باشد  وهمينطور 

" ديده بان خلق"  به ١٩١٩که در آگوست همان سال  ( Münchener Beobachter" ديده بان مونيخ" 
Völkischer Beobachter   توسط سبوتندورف دراختيارحزب تامين ميگردد  و  ،) تغيير نام می دهد

ماتيک  و سخنور قهاری است  کاريسرهبریه حزبی  راديکال  و تهاجمی ،  نياز به يک برنامخلاصه يک  
ديری . که علاوه بر جذب گرايشات راست درون طبقه کارگر ، توان جذب نيروی سرخ ها را نيز داشته باشد 

  . توسط  سروان  ماير ، سرانجام می پذيرد  هيتلر نمی گذرد که اين جستجوی مستمر با کشف آدولف
  

سخنرانی . شست داخلی حزب کارگران آلمان می کند   ماير ، هيتلر را مامور شرکت در ن١٩١٩ سپتامبر ١٢
تصاحب هيتلر . جامعه توله گمگشته خود را يافته است . هيتلر، درکسلر را بشدت تحت تاثير قرار می دهد 

آنقدر برايشان اهميت دارد که چندی بعد ژنرال لودندورف ، از قهرمانان جنگ اول ، شخصا به اداره ماير 
  . که هيتلر را برای سازماندهی حزب در اختيار آنها بگذارد رفته و از او ميخواهد 

  
 صادر ٥٥٥، کارت عضويت او در حزب کارگران آلمان با شماره ١٩١٩ اکتبر ١٩در ظرف مدت کوتاهی در 

دراين رابطه قانون ممنوعيت شرکت نظاميان در احزاب سياسی نيز بسادگی زير پا گذاشته ميشود . می گردد 
  .دولف هيتلر با حمايت  مستقيم جامعه توله  قدم به دنيای سياست پسا جنگ می گذارد و بدين ترتيب  آ

  
اگرچه هيتلر در مدت بسيار کوتاهی به ارگانهای رهبری حزب مذکور وارد می شود با اينحال اين حزب را 

اينرا هم می داند او حزبی را می خواهد که خود بنيان گذاشته باشد اما در عين حال . متعلق به خود نمی داند 
هيتلر که پيش از اين تنها از اطلاعات . که به جامعه توله و امکانات و ارتباطات آن نياز فراوان دارد 

و سازمانهای  فراماسونری آلت دست آن  برخوردار بوده ، " سرمايه متمرکز يهود" تئوريک در رابطه با 
او می آموزد . ا اين شبکه مافيايی قرار گرفته است اينک بگونه ای مستقيم و در پراتيک روزمره درارتباط ب

که بدون استفاده بهينه از امکانات بی حد و حصر تشکيلات فراماسونری ، امکان رشد و اعتلا  و بالا رفتن 
.  از نردبان قدرت  در  جامعه بعد از جنگ آلمان ، اگر غيرممکن نباشد بی ترديد بسا سخت و دشوار است 

بعدها و در آستانه تصاحب قدرت سياسی  و  ورود  به معادله قدرت  چه در اروپا و در در اين رابطه او 
  !ابعاد جهانی ، بسا چيزهای ديگر نيز در اين مقوله  خواهد آموخت 

  
برای مخاطب قرار گرفته شدن توسط کانونهای قدرت سياسی و اقتصادی ، هيچ راهی جز تبديل شدن به يک 

. معه وجود ندارد  و او می خواهد که خود مستقيما مخاطب قرار گرفته شود پارامتر قدرت  در درون جا
بدين منظور به محض سفت شدن جای پايش درميان حزب ابتدا بدنبال سلب نفوذ جامعه توله دردرون حزب 
. می رود تا در گامهای بعدی اندک اندک به سمت خلع يد از خود تشکيلات توله و شخص سبوتندورف برود 

ن دليل هم هنوز سه ماه کامل ازعضويت در حزب کارگران نمی گذرد که هيتلر با جلب درکسلر تصميم به همي
او دراين مدت هم با آوردن رفقای نظامی زمان . به تهيه يک برنامه جديد برای يک حزب جديد  می گيرد 

  .جنگ خود به حزب، چهره آنرا کيفا تغيير داده است 
 

 و انتقال ١٩٢٠ ژانويه ٥ی  حزب کارگران ، با استعفای کارل هارر در درست يکسال پس از بنيانگذار
جامعه توله در حزب  توسط هيتلر پايان داده می شود و پروسه مستقيم رياست به آنتون درکسلر، به نفوذ 

  . تعامل پيشوای آينده آلمان با تشکيلات فراماسونری ، پا به مرحله نوينی می گذارد 
  

 ماده ای توسط آدولف هيتلر در اولين گردهمايی توده ای حزب ٢٥ا اعلام  يک برنامه  فوريه همانسال ب٢٤
 نفر ،  با تغيير نام  و برنامه حزب کارگران آلمان ، اولين هدف سياسی پيشوا محقق شده  ٢٠٠٠در مقابل 

  . NSDAP" حزب کارگران ناسيونال سوسياليست آلمان . " نهايتا حزب خود  را بوجود می آورد  و او
 

٢  



 با اينحال مخاطبان آن نه باشدحزب کارگری و سوسياليستی قاعدتا بايد  در اساس  يک با آنکه حزب نوين 
در اين برنامه به شکل ماهرانه ای برای . است " ملت آلمان " فقط طبقه کارگر که کل جامعه و مشخصا 

نی می تواند که آلما، هر" يه کلانسرما" همه اقشار و طبقات اجتماعی سهمی در نظر گرفته شده و بجز 
  .  بخشی از خواسته هايش  را در اين برنامه بيابد 

  
برای کارگران ، از ميان رفتن درآمدهايی  که بدون کار کردن بدست می آيند  و شکستن کمر بردگی  سود  و 

.    جوانان تخصيص زمين برای منافع عمومی و مقاصد اجتماعی  و ممنوعيت کار کودکان  و نو. تنزيل 
ضبط و مصادره سرمايه هايی  که از قبل جنگ عايد سرمايه کلان گرديده به نفع جامعه  و خلاصه مهمتر از 

  ....  در کليه موسسات و کارخانجات بزرگ صنعتی  و  حاصله همه تقسيم سود 
  

داگران خرده پا برای طبقه متوسط ،  سوسياليزه کردن فوری فروشگاههای بزرگ  و اجاره دادن آنها به سو
گسترش عادلانه آموزش وامکانات بهداشتی  بويژه در دوران کهولت  و افزايش رفاه . با کرايه های نازل 

  ....مجازات محتکران ، قاچاقچيان  و متجاوزان  به حقوق خلق  و . بازنشتگان  
  

رگ  و ايجاد يک ارتش برای ناسيوناليستها ، اتحاد  تمامی سرزمينهای آلمانی نشين بزير پرچم رايش بز
الغای فوری پيمان حقارت بار ورسای  و تساوی حقوق برای ملت آلمان در ميان ملتهای . مقتدر مردمی 

  . ديگر و خلاصه  وعده مستعمرات و کلنی ها برای مقابله با ازدياد جمعيت 
  

اخراج . ومی برای نژاد پرستان ، بيگانه شمردن يهوديان  و محروم کردنشان از تاسيس موسسات عم
تمامی خارجيانی که در آلمان به عنوان مهمان زندگی ميکنند به شمول يهوديان از کشور در صورت عدم 

 وارد ١٩١٤توانايی دولت در سيرکردن شکم مردم  و اخراج فوری تمامی مهاجرانی  که پس از دوم اوت 
  .آلمان شده اند  و ممنوعيت هر گونه مهاجرت جديد 

  
 که خود را با اهداف اعلام ه نمی يافت، بااين حال می توانست هم که منافع خود را در برنامآن سرمايه کلانی

  . شده حزب مبنی برمقابله با تهديد بلشويزم و رفع خطراز آن در ميان جامعه، همسو و مشترک المنافع ببيند 
  

علی رغم . باوارياست  ، سال  تثبيت آدولف هيتلر در هيئت يک شخصيت سياسی در مرکز ايالت ١٩٢٠سال 
جامعه توله درميان حزب ازسويی وغيرنظامی بودن فعاليتهايش درصحنه سياسی مستقيم پايان دادن به نفوذ 

باواريا از سوی ديگر ، او هشيارانه ارتباطاتش را هم با جامعه توله  و هم با اداره ماير در ارتش حفظ کرده 
تقريبی لق  را که متعلق به سبوتندورف است ، به مثابه ارگان بدين ترتيب هم هفته نامه  ديده بان خ. است 

  . حزب حفظ می کند و هم کمکهای مالی  سروان ماير و جامعه توله را  از دست نمی دهد 
  

بخشهای روند تصاحب قدرت سياسی   مقوله  تامين مالی  حزب نازی يکی از مهمترين  و آموزنده ترين
.  ياليستها می باشد که البته می بايست درمبحث جداگانه ای بدان پرداختتوسط آدولف هيتلر وناسيونال سوس

دراين مقطع اما مهمترين منبع مالی حزب، چهره مشهور و جنجالی عضوجامعه توله ، شاعر و نويسنده ای  
می باشد که همه جا در کنار هيتلر بوده و حلقه وصل او با   Dietrich Eckart"  ديتريش اکارت" بنام 
  .   ست ا  و بعدها اليت سياسی واقتصادی در برلين باواريا ارشد و شخصيتهای سياسیافسرانايه داران ،مسر
        

  
  
  

                        
 
 
 

Dietrich Eckart 
 

 به برلين ،  توسط اکارت به هيتلر وصل  ١٣٢٠از مهمترين سرمايه دارانی  که  طی سفری در آغاز سال 
خانواده ای  . نام برد   Edwin& Helene Bechstein" ادوين  و هلنه بخشتاين" ن از توامی شوند ، می 

  . که صاحب يکی از بزرگترين کارخانجات سازنده پيانو در اين روزگار می باشند 
  

٣  



  کودتای کاپ  و شورشهای مارس  
  

ارنست "نام سروان اندکی پس از تاسيس حزب نازی ، سروان ماير جای خود را به افسر ديگری می دهد ب
در برلين دولت سوسيال دمکرات که تا اين تاريخ همه جور استفاده ای از   . Ernst Röhm"  روهم 

و سربازان سوسياليست کرده است ، ناگهان به نيروهای بسيجی  متشکل در سپاه آزادی بر عليه کارگران 
 قرارداد ورسای مبنی بر الزام انحلال تمامی نيروهای شبه نظامی افتاده و درهمين ١٦٠صرافت اجرای ماده 

 گوستاو نوسکه ،  فرمان انحلال تيپ  شش هزار نفره ارهارد  و بخشهايی از ١٣٢٠ فوريه ٢٩راستا در 
ژنرال " در واکنش به اين فرمان ، نيروهای  برگزيده سپاه مذکور بفرماندهی . سپاه آزادی را صادر می کند 

به سمت پايتخت روان می شوند  و روز سيزدهم مارس   ،Walther von Lüttwitz" والتر فون لوتويتس 
  Wolfgang Kapp" ولفگانگ کاپ"   بر پايتخت چيره شده  و صدراعظم خود را  بنام بی هيچ مقاومتی

 بود ،  Deutschnationalen Volkspartei" حزب خلقی مليون آلمان " که قبلا يکی از اعضای رهبری
 از برلين خارج می شود و متعاقب Gustav Bauer "گوستاو باور" صدراعظم قبلی . بر سرکار می آورند

  . جمهور ، کارگران و کارمندان را به اعتصاب سراسری فرا می خواند آن  فريدريش ابرت  رئيس
 

واما مهمترين نکته قابل تعمق اين کودتای بشدت دست راستی که چندان هم مورد توجه تفاسير رسمی 
، حضور پررنگ ) اگر نگويم عامدانه به زير فرش جارو شده و مطلقا راجع بدان بحثی نمی شود (نيست 
امعه توله و جاسوس  سرويس اطلاعاتی انگلستان در موضع سخنگو و نماينده  عضو جيهودیيک 

 !می باشد   Ignaz Trebitsch-Lincoln "  لينکلنچ تربي ايگناس "مطبوعاتی  دولت کاپ  بنام 
  

                                                                                                                                                      

                                 
 

Chao_Kung  ( Lincoln )           Linconl  in Montreal ١٩٠١             Ignaz Trebitsch Lincoln         
                                                        

  

بوده است ، با نامهای ديگری چون    Abraham Schwarz"  آبراهام شوارتز " لينکلن که نام اصليش 
  Moses Pinkeles" موسی پينکلس  "  وIgnaz Thimoteus Trebitzsch" ايگناس تيموتی تربيچ " 

ی باشد ، در او که طبق معمول فرزند يک خانواده  ثروتمند يهودی  در مجارستان  م. نيز شناخته می شود 
 سالگی ، در هامبورگ ظاهرا  نه تنها مسيحی می شود  بلکه با تحصيل علوم ١٩  و در سن ١٨٩٨سال 

دينی لباس کشيشهای يک فرقه مذهبی  را نيز بر تن کرده و با همين ظاهر مسيحی  به محل ماموريت 
سای انجيلی   و متعاقب آن به يک   به انگلستان می آيد و ابتدا به کلي١٩٠٣در .  بعديش در کانادا می رود 

 هم بسادگی به عضويت  مجلس عوام ١٩١٠سال .    می پيوندد Quäker" کوکر" فرقه مذهبی ديگر بنام 
!  اينبار در ارتباط با  دولت آلمان لیدر ميانه جنگ اول به فعاليتهای نفتی  در منطقه بالکان  و!  درمی آيد 

.   متحده فرار می کند وی انگلستان به جاسوسی متهم شده و به ايالاتمشغول است  و در اين رابطه هم از س
در انگلستان  به اتهام خيانت .  در نيويورک  دستگير می شود  و به انگلستان تحويل  داده می شود در آنجا 

پس از پايان . آنهم در زمان جنگ  محاکمه می شود  و به مجازات مسخره سه سال حبس محکوم می گردد 
 مامور همکاری با سبوتندورف شده  و در سال ،زندانی  بودن در انگلستان !   هم با اين سرمايه جنگ

آنچنان در قالب يک آنتی سميت متعصب  او   در اينجا.    به مونيخ رفته  و به جامعه توله می پيوندد ١٩١٩
  :فرو می رود  که يکبار در هفته نامه ديده بان خلق ، چنين می نويسد 

  

  "  . چرا که او خود  بدان متعلق  بوده است !    يهود آشنا نيست نژادچکس بيش از او به گنديدگی  هي" 
  

٤  



اصلا مهم نيست که عواقب اين تبليغات تا کجا " سرمايه متمرکز يهود " برای جنبش صهيونيستی  و 
مرکزی وعامل اساسی مهم اين است که هسته .  را درآلمان به خطر می اندازد عادی موجوديت  يهوديان 

اينگونه  تبليغات مشمئز کننده  نهايتا  تثبيت  و جا انداختن يک دروغ تاريخی مبنی بر اينکه يهوديان جهان 
  نژاد يک دين و آيين که  وابستگان  پراکنده  يک  قوم  واحد ،  يک  ملت  واحد  و خلاصه  يک  نه پيروان

ی  به يهوديان اروپا  که عمدتا  دراين مقطع برای جنبش به هرقيمتاينرا بايد  . واحدند ، می باشد 
به عبارت . صهيونيستی تره هم  خرد نمی کنند  و حاضر به بازگشت به سرزمين موعود نيستند ،  قبولانيد 

مهم ولی آنست که اين . مهم نيست که بر سر يهوديان چه می آيد " آن سرمايه"و" اين جنبش"ديگر برای 
ملتی بی سرزمين که بی جهت در .  پذيرند که از يک نژادند  و تکه های پراکنده يک ملتند يهوديان  نهايتا ب

 شخصا قباله اش را بنام " يهوه " دنيا سرگردانند ، در حاليکه سرزمين واقعيشان يعنی ارض اسرائيل که
!  آری .  زند وصال دوباره شان  له له میخشک و خالی از سکنه  در حسرت ، قوم برگزيده مهر کرده است 

  .  سرزمينی  بدون ملت  برای ملتی بدون سرزمين  در انتظار است 
  

در جهت  هيچ  يهودی اينچنينی در هيچ کجای جهان ، براگر اين جا بيافتد آنگاه ديگرهيچ منع اخلاقی و دينی 
ايی ، با هدف و کشيش مسيحی و راهب بودگر  و پوشيدن لباس آخوند مسلمان نفوذ  در اديان  و ملتهای  دي

در "  ايه متمرکز يهودسرم" نابود کردن ساختارهای ايدئولوزيک و اخلاقيشان  و تثبيت حاکميت ابد مدت 
بيافتد  که يهوديان  از يک نژاد  دروغ رذيلانه جا  را که اگر اينچ. جای نخواهد ماند ميان  ملل عالم ، بر

  اسلام آورد و نام خود را مثلا  عسکراولادی مسلمان  است که ميتوانادگی  پذيرفتنیخالصند ، بنابراين  بس
می توان مسيحی شده و با اتکاء به قدرت  و سرمايه  و امکانات . گذاشت ولی همچنان  تبار يهودی داشت 

نام خود را  يکی پس از ديگری طی کرد  و و ارتباطات  تشکيلات فراماسونری ، مدارج ترقی را در واتيکان 
چرا که اگر ملاک ، .  تبار خود را هم حفظ کرد وجود آن با  و  گذاشت  ژان پل مثلا  صرفا در عالم فرض

   !مکان تغيير خود را نخواهيد داشت خون  و نژاد باشد ، ديگر اگر خودتان هم بخواهيد ا
  

بنابراين  در اين راستا اصلا . يعنی  حتی اگر کارل مارکس غير مذهبی هم باشيد  باز هم يهودی هستيد 
  ما هم  چند سالی  پس از مشرف شدن به دين مسيح  و پوشيدن لباس  لينکلنچ تربيعجبی ندارد که  ت

روحانيت  پروتستان  و عضويت مجلس عوام و جاسوسی برای قيصر وعضويت در يک تشکل ضد يهود ، 
  ...الی آخر ! کونگ بعدا  بودايی  شده و لباس رهبانيت  دين  بودا را بر تن کند  و نامش را هم بگذارد  چاو 

  

هيتلر و اکارت هم که با موافقت سروان  ! بهر تقدير، حالا هم او به يکباره سراز کودتای کاپ  درآورده است 
روهم  و برای بررسی  زمينه های همکاری  با دولت مستعجل کاپ  و البته  کمی دير  به برلين  رسيده اند ، 

  .    با  لينکلن روبرو می شوند که  طرف مذاکره شان است در بدو ورود  به  بنای صدارت عظمای رايش
  

به همين دليل هم فراخوان به اعتصاب فريدريش ابرت . دولت کاپ را البته کسی جدی نگرفته است  
هفده مارس پايان . بسرعت فراگير می شود و در کمتراز يک هفته طومار دولت کودتا را درهم می پيچد 

اپ  زيرفشار ژنرالها ، لودندورف و لوتويتس ، صبح آنروز کناره گرفته و به ک. کودتای پنج روزه است 
کاپ دو سال در تبعيد می ماند  ولی . سوئد می گريزد  و خود لوتويتس هم عصر همانروز استعفا می دهد 

اثر  ژوئن ، بر١٢ خود را تسليم دادگاه رايش کرده و در کمتر از دو ماه بعد هم در ١٩٢٢نهايتا در آپريل 
  . سرطان  در بازداشت می ميرد 

  

و اما لينکلن هم که با شکست کودتا به وين گريخته است ، يکسال بعد از طريق بالکان به چين می رود  و 
پس از يک سفر !    Wu Peifu"  وو پايفو " در آنجا می شود مشاور نظامی يک فرمانروای چينی بنام 

هرا بخاطر ديدار با پسرش  که به اتهام قتل عمد  در انتظار اعدام   که  ظا١٩٢٥ديگر به انگلستان  در سال 
در آنجا  دوباره با يک فقره تغيير مذهب و تغيير نام ديگر . بوده انجام می گيرد ،  دوباره  به چين برميگردد 

چاو " با نام جديد !  ،  در قالب يک راهب بودايی  فرو می رود  و می شود  يهودی  بودايی ١٩٣١در سال 
با سری ازته تراشيده که بر روی آن دوازده ستاره به مثابه دوازده قبيله يهود ، .   Chao Kung" کونگ 

 ، به خدمت  سازمان جاسوسی  ژاپن در می آيد و به محل ١٩٣٢نهايتا در آغاز سال .  خالکوبی کرده است 
 ، در همان شهر و  ظاهرا در  ١٩٤٣ماموريتش در شانگهای اعزام می شود  و تا  زمان مرگش  در اکتبر 

  . خدمت سرويسهای جاسوسی  ژاپن  قرار دارد 
  

 کودتای دست راستی کاملا رفع نشده ، خطر انقلاب بخشهای تهديدهنوز   که ، آنجاباز می گرديم به آلمان
نک راه درهم کوبيده بود اي اعتصاباتی که با موفقيت کودتای کاپ را. را فرا گرفته است بزرگی از آن کشور

  . را برای امواج خروشان يک شورش وانقلاب چپگرايانه بازکرده است 
  

٥ 



                                           
 سمت راست با ريش لينکلن در کنار پيشوا ـ نفر چتربي                                         

 
 از تحقق سوسياليسم  وعده داده شده USPDاعضا و هواداران نااميد حزب سوسيال دمکراتهای مستقل 
همه جا رابه کنترل خود درآورده اند   KPDتوسط حزبشان ، همراه با نيروهای متشکل حزب کمونيست

جدای از برلين ، در ساکسونی يک حکومت جمهوری . هستند١٩١٩ / ١٩٢٠وبدنبال تکميل انقلابات ناتمام
هم يک ارتش سرخ پنجاه هزار نفره کارگری که به  مارس ٢٠شوروی قدرت را در دست می گيرد و تا

ارگان حزب . ورد تازگی شکل گرفته است ، بخش بزرگی از منطقه روهر را به تصرف خود در می آ
د  رانبر فراز سر تمامی ملت آلمان مياهتزاز درآمدن پرچم سرخ  کمونيست در روهر، سخن از ضرورت به

 ديگری تبديل شود تا در اتحاد با روسيه ، پايگاهی برای و اينکه آلمان بايد به يک جمهوری شوروی
  .پيروزی انقلاب  جهانی  و سوسياليسم  در آينده گردد 

  
يکبار ديگر آويختن به راست افراطی  از ترس  چپ انقلابی  در دستور کار سوسيال دمکراسی  حاکم  قرار 

فرمانده ارتش  ،   Hans von Seeckt " هانس فون سيکت " دولت ابرت عاجزانه از  ژنرال !  می گيرد 
رايش که چند روز پيش ازاين بدليل خودداری از آتش گشودن بروی نيروهای مسلح کودتا استعفا داده بود ، 

سپاه آزادی ، به نجات جمهوری از خطر عاجل  تقاضا می کند که بکار بازگشته و با بکار گرفتن دوباره 
   .  سرنگونی  بدست کارگران  کمر بر بندد

  
 ،  ارتش نوين رايش  با حمايت نيروهای سپاه آزادی  بويژه تيپ ارهارد  به منطقه روهر ١٩٢٠سوم آپريل 

 و   نفر از نظامی٢٠٠  حداقل هزار نفر کشته از سرخها  و .می ريزند  و دوباره از کشته پشته می سازند 
خرين شورش چپ بی برنامه و نا متحد شبه نظامی  و انبوهی  جنايت  و تجاوز  افسار گسيخته ، بيلان آ

در برلين نيروی پليس در کنار نيروهای نظامی ، هواپيما را هم برای . کارگری  در آلمان پس از جنگ است 
  . سرکوب انقلاب  بکار گرفته است 

  
 مارس  به مونيخ باز می گردد  و در همان روز با کناره گيری از خدمت نظام به شهروندی ٣١هيتلر در 

!  ر نظامی تبديل می شود  و اتاقی  را کرايه می کند که  صاحبخانه اش هم يک يهودی بنام ارلانگر است غي
.  در پيشوای آينده آلمان احساس نمی توان کرد را  انگار که هيچ حساسيتی نسبت به همزيستی  با اين قوم

ون ترديد ، اگر تلاش کنيم تا خود را بد! انگار که مسئله او در اين مقطع اصلا  نژاد  و قوميت آدمها نيست 
اندکی در فضای اجتماعی و بويژه سياسی ــ تشکيلاتی  و تبليغاتی  درون حزبی هيتلر در آن مقطع زمانی 
. قرار دهيم ، کرايه نشينی در خانه يک يهودی برای او چندان مسئله پيش پا افتاده ای  نمی توانسته باشد 

درباره يهوديان اقدام واقعی به عمل " شريه ارگان حزب می نوشتند همزمان در نآنهم در شرايطی که 
آلمان  را بايد بی اعتنا به خصلت ستمگرانه و بيرحمانه اقدامات مقتضی ،  می بايد "  اينکه ياو" بياوريد 

  " .از وجود يهوديان پاک کرد 
  

با اينحال مترصد فرصتی است تا هيتلر با اينکه هفته نامه ديده بان خلق را در خدمت حزب حفظ کرده است  
با بالا .  شود اين فرصت بزودی حاصل می. آنرا از سبوتندورف خريده و به ارگان رسمی حزب بدل نمايد 

گرفتن اختلاف ميان  سبوتندورف  با هيتلر که با جديت از نفوذ  توله در حزب جلوگيری می کرد ، در 
بديهی بود . ، تصميم به فروش  ديده بان خلق  می گيرد  ، نامبرده  به بهانه مقروض بودن ١٩٢٠دسامبر 

که صاحب امتياز آينده ديگر هيچ تعهدی به تبليغ حزب نازی که تا آن مقطع همچنان از هفته نامه مذکور به 
  . عنوان ارگان غير رسمی  استفاده می کرد ، نمی توانست داشته باشد 

  
تصميم سبوتندورف مطلع گرديده ، زنگ خانه دکارت را  دسامبر ، هيتلر که از ١٧ساعت دو بامداد روز 
اگر ديده بان خلق . تصميم  خود مبنی بر خريدن نشريه را به اطلاع شاعر می رساند بصدا در می آورد  و 

  . از دست برود و بويژه اگر بدست دشمن بيافتد ، کار حزب تمام خواهد بود 
  

٦ 



 ،  يک تلاش ناموفق را در رابطه با فروش ديده بان به ١٩٢٠سبوتندورف پيش از اين يکبار در نيمه سال 
  اي "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens"يک تشکل يهودی  بنام 

ه هيتلر در جريان آن نيز ،  پشت سر گذاشته  که البت" انجمن مرکزی شهروندان يهودی مذهب آلمان " 
ری  پول خريد نشريه  و تامين کنندگان مالی آن ، خود يکی از نکات جالب جريان جمع آو .  قرار داشته است

جريان شکل گيری و بدنبال آن قدرت گيری حزب نازی است که باز هم بدلايل معلوم  در تفاسير رسمی يا 
  . هيچ بدان پرداخته نمی شود و يا از کنار آن مختصر و مفيد و بدون رفتن به عمق ، گذشته می شود 

  
)  هزار مارک ١٨٠بعبارتی ( ين فرد تامين کننده بخش بزرگی از مبلغ يکصد و بيست هزار مارک  مهمتر

نفر بعدی . هم هست  عين حال عضو تولهريش اکارت است که البته هنوز درقيمت فروش نشريه  ، خود  ديت
در زادی و فرمانده سپاه آ از امرای ارتش   Franz Ritter von Epp فرانتس ريتر فون اپژنرال 

را  قروض ديده بان  از بخش بزرگی .  که شصت هزار مارک کمکهای  نظاميان را تقديم می کندباوارياست
الی سی هزار مارکی ولی جالبترين تکه از کمکهای مالی را البته کمک م.  قبول می کند درکسلرخود هم  

  به همزادان ناسيونال هديه غيرمستقيم جنبش صهيونيستی .تشکيل می دهد تربيچ لينکلن معروف 
  !  خود در سرزمين آرياها  سوسياليست

  
و بدينترتيب آدولف هيتلر با اين کمکهای مالی تعيين کننده ، نه تنها توطئه سبوتندورف درواگذاری ديده بان 
به جبهه مقابل حزب نازی را نقش بر آب می کند بلکه حزب را نيز از آن پس به يک سلاح تبليغاتی بسيار 

از سوی ديگر ، برآيند تقابل هيتلر . ی در هيئت ارگان رسمی  ناسيونال سوسياليسم ، مجهز می کند ضرور
با سبوتندورف  در کنار اختلافات درون جامعه توله ، زمينه های  خلع يد از قدرتمندترين  چهره ماسونی 

يبورگ  و بعد هم پس از مدت سبوتندورف ابتدا از مونيخ به  فرا. ريا  را  فراهم می کند پسا جنگ در باوا
 ، يکبار ديگر به مونيخ باز ١٩٣٣با قدرت گرفتن حزب نازی در . کوتاهی  به ترکيه نوين عقب می نشيند 

،  با اشاره به سهم خود  و جامعه توله در " پيش از آنکه هيتلر بيايد " می گردد  و با نوشتن کتابی بنام 
گسترده جنبش نازی ، سهمی به  ، در صدد آن است که از خوان پاگيری جنبش نازيسم و صعود آدولف هيتلر

اما اينبار دشمنی پيشوا ديگر بسا ارتقاء يافته و از درگيريهای درونی فراماسونری ، اندک اندک ! يغما برد 
   . ه است د کشيده شبه درگيری جدی ميان  ناسيونال سوسياليسم  و مافيای جهانی  فراماسونری 

  
 ازآلمان نازی اخراج و دوباره به ترکيه و اينباربه عنوان يک تبعيدی ١٩٣٤ير و در سال سبوتندورف دستگ
گفته می شود  که .  اطلاع دقيقی در دست نيست از اين مقطع به بعد از سرنوشت  او . فرستاده می شود 

ز تسليم آلمان ، جانگداز ناشی ا!  بدنبال شکست آلمان در جنگ جهانی دوم  واز شدت غم  واندوه سالها بعد 
 . ،  در آبهای  بسفر غرق می کند ١٩٤٥خود را  در نهم ماه مه 

 
سوسيال دمکراتهای مستقل .  ،  چپ آلمان هم يک تحول بسيار مهم را پشت سر می گذارد ١٩٢٠سال 

در   SPD که از عملکرد بشدت ضدانقلابی  فريدريش ابرت و حزب سوسيال دمکرات   USPDآلمان 
مايه داران و زمينداران بزرگ  در سرکوب  شورشهای مارس  و استفاده فرصت طلبانه از همکاری با سر

سپاه آزادی  در کشتار کارگران ، منزجر شده اند ، با يک جهش کيفی  در دور شدن از ابرت و حزبش ، در 
  . اواخر سال  به حزب کمونيست  و کمينترن نزديک می شوند 

  
 ميهمان  يک يهودی بلند پايه ، بنام   دسامبر ،١٧ تا ١٢ه در روزهای   در هالUSPDکنگره  پنج روزه  

" هارون آپفل باوم " با نام اصلی ، Grigori Jewsejewitsch Sinowjew "گريگوری زينوويف" 
Aronowitsch Radomyslski-Apfelbaum و نماينده  لنين  رئيس انترناسيونال سوم   و در موضع  

 سوسيال دمکراسینهصد هزار اعضای که پروسه جذب و الحاق بخشهای راديکالتر او آمده است . می باشد 
اکثريت نمايندگان کنگره به پيوستن به بين الملل . کند  حزب کمونيست را سريعتر و ساده تر مستقل آلمان به

ای  نفر ر٢٣٦  نفر نمايندگان حاضر در کنگره ،٣٩٣از . سوم و اتحاد با حزب کمونيست  رای می دهند 
 در کنگره مخالفان سالن کنگره را ترک می کنند و بازماندگان اکثرا .  رای منفی می دهند ١٥٦مثبت  و 

  VKPD حزب کمونيست متحد آلمان  ، دسامبر همانسال٧ تا ٤با حزب کمونيست در روزهای مشترک بعدی 
ی نام  حزب کمونيست  برداشته  سال بعد هم  در کنگره هفتم ،  لفظ  متحد از جلو. را  پايه گذاری می کنند 

"  پرولتاريای يهود" واضح  و بديهی است که اين  حزب  نيز به تمام و کمال در کف با کفايت  . می شود 
  .ضبط  و ربط می شود 

  
٧ 



، است  که قبلا شريک   Paul Levi"  پل لوی" رهبری حزب در اين مقطع به عهده يک يهودی بنام 
 ، يک يهودی  هم"رزا لوکزامبورگ" پس از قتل پيش از لوی  و .  ده است زندگی  رزا لوکزامبورگ بو

 و قبلا هم عضو لوکزامبورک بودهزندگی  هم شريک  او، که  Leo Jogiches" لئو يوگيشز " بنام ، ديگر
   .داشته استرهبری  حزب را به عهده  است ، بوده  "هی لهستان و ليتوانیسوسيال دمکراسی پادشا" 

   .  دستگير  و در زندان به قتل می رسد ١٩١٩ مارس ١٠لئو در 
  

                                       
         Grigori Sinowjew                                     Paul Levi                                          Leo Jogiches 
 

،  که در سخنان   Otto Strasser" اتو اشستراسر  " .در رای گيری هاله شرکت نمی کند  يکنفر 
" لاندزهوت "بر آلمان را  می شنود ،  پس از ترک هاله دردمندانه به " گی مسکو نوای چير" زينوويف  

  لیهر دويشان سوسياليست هستند  و. می رود   Gregor Strasser "اشستراسر  گريگور"پيش برادرش 
گريگور يک ارتش خصوصی  دوهزار نفره به سبک سپاه آزادی ، با !  سوسياليسم آلمانی در رويای  يک

 در لاندزهوت هيتلر همراه با  ژنرال . آتشبار و پياده نظام  و گروهانهای تيربار را هم  در اختيار دارد 
گريگور همان " ويد هيتلر می گ. ند د تا آنان را جذب  حزب نازی کدورف ، به ملاقات دو برادر می آيلودن

يک افسر خطوط مقدم جبهه با مدال درجه يک صليب آهن ، يک . مردی بود  که من می خواستم 
کسی که دريافته بود يهوديان ستون فقرات و " ناسيوناليست پرشور مخالف مارکسيسم و سرمايه داری  و 

  .ر چندان  دشواری نمی نمايد جذب اين دو برادر به حزب  برای پيشوا  کا" .  مغزمتفکر هر دو هستند 
  

با وجود سرباز کردن اختلافات .  ، اولين کنگره حزب نازی در مونيخ برگزار می شود  ١٩٢١ ژانويه ٢٢
 هنوز زمان کنار زدن درکسلر .هيتلر در اين کنگره تلاشی برای گرفتن رهبری حزب نمی کند درون حزب ، 

اوايل تابستان . داند که اين بهانه  دير يا زود دست خواهد داد او منتظر بهانه است  و می . فرا نرسيده است 
واحد  حزب در برلين در تقابل  با  نزديکی هيتلر به محافظه کاران  و راستگرايان راديکال در آن منطقه ، 

اين کار قاعدتا گناه به . تصميم به اتحاد با گروهی از سوسياليستهای آکسبورگ می گيرند بدون اطلاع  او 
  . اما هيتلر می دانست که اين حرکتی است در جهت کاستن از اقتدار او در تشکيلات  . ساب نمی آمدح
  

 ژوئيه استعفای خود از حزب را اعلا م  ١١دهنده  می زند  و در روز  او بلافاصله دست به يک پاتک تکان
او . اعضا می رساند به رهبری حزب ، به اطلاع وز بعد هم يک اتمام حجت را خطاب سه ر. می دارد 

برای همه مسجل است که  کار  حزب بدون پيشوا .  خواهان رياست کل حزب با اختيارات نامحدود می شود 
اما درکسلر چنان برآشفته و خشمگين است که .  هشت روز به کميته رهبری فرصت می دهد او . تمام است 

شست سری ، اکارت اورا متقاعد می کند که تن با اينحال در آخرين لحظه در يک ن. تن به سازش نمی دهد 
ژوئيه هم   ٢٩بلافاصله با يک حکم رسمی  قدرت مطلقه به هيتلر تفويض می شود  و در  . به سازش دهد 

 نفر به نفع او و  تنها  ٥٤٣. کنگره ای برای انتخاب هيتلر به رهبری مطلق العنان حزب تشکيل می شود 
  .رد  خواهدخو آلمان  ورق و به تبع آن  وز تاريخ  حزب نازی از امر .او رای می دهند يک نفر بر عليه

  
   ١٣٨٧  اسفند٣٠ ،  پايان بخش نهم                                                                                                              
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